
20

اینشرحبینهایت

دعوت

قابکوچک

تقویمتاریخ

کدام HSE، کدام آمادگی، کدام مسئولیت؟

صاحب امتياز: جمعيت هلال احمر
مد        ير مسئول: عبد       الرسول وصال
سرد بير: سيد  افشين اميرشاهی

www.shahrvand-newspaper.ir

 نشاني: تهران ،  فلکه د       وم صاد       قيه
  ابتد       ای  بزرگراه محمد       علی جناح
 کوچه شهيد        طاهريان، شماره 24

کد       پستی:1483778617
فكس: 44956100

تلفن : 7- 44956101
تلفن روابط عمومی:44956109

چاپ: جام جم
توزیع : شرکت نشر گستر امروز

تلفن: 61933000
تلفن سازمان آگهی ها: 44956200-2  

فكس:44956203
ميثاق نامه اخلاق حرفه ای روزنامه شهروند 

را در سایت بخوانيد
http://shahrvand-newspaper.ir/

Misagh_Name

 telegram.me./Shahrvand_Newspaper

instagram.com/Shahrvand-Newspaper

فوکوس
  ٨7 ســال پیش، برابر با چهارم بهمن ١٣٠٨ خورشیدی، محمود فرشچیان، نقاش و مینیاتوریست شــهیر ایرانی در اصفهان به دنیا 
آمد. فرشچیان بنیانگذار مکتبی است شخصی، دارای ترکیبی از دو عنصر اصالت و نوآوری. آثار او از شعر کلاسیک، ادبیات، قرآن، کتاب 
مقدس مسیحیان و یهودیان و همچنین تخیل خود استاد فرشچیان الهام گرفته اند. از آثار معروف او می توان به تابلوهای »ضامن آهو«، 

» ظهر عاشورا«، »شمس و مولانا« و همچنین ضریح جدید حرم امام رضا )ع( که توسط این هنرمند بزرگ طراحی شده است، اشاره کرد. 

رخداد
  تأسيس حزب فاشيســت ايتاليا با هدف احيای عظمت روم باستان 

توسط بنيتو موسولينی، روزنامه نگار و سياستمدار )1919 ميلادی(
وقوع مرگ  آورترين زلزله تاريخ در شاآنشی چين با تلفاتی معادل 

830 هزار نفر )1556 ميلادی(
  دريافت مدرک دکترای پزشکی از کالج پزشکی نيويورک 
توسط اليزابت بلكول، به عنوان نخســتين پزشک زن در 

ايالات متحده آمريکا )1849 ميلادی(
  امتناع هلند در برابر درخواست بازپس دادن ویلهلم دوم قيصر 

آلمان به متفقين در جنگ جهانی اول )1920 ميلادی(

طلوع
  ماری هانری بيِل - معروف به استاندال، نويسنده فرانسوی و از فعالان 
سبک رئاليسم در قرن نوزدهم ميلادی، صاحب آثاری چون:  خاطرات 

يک سياح، سرخ و سياه، صومعه پاران )1783 ميلادی(
  سرگئی آیزنشتاین - کارگــردان و تئوريسين 
سينما اهل اتحاد جماهير شوروی، سازنده آثاری 
 چــون: رزمناو پوتمکيــن، اکتبر، ايــوان مخوف

)1898 ميلادی(
  احمد بيرشک - رياضيدان، تقويم نگار، پژوهشگر تاريخ 

علم و مدرسه دار ايرانی )1285 خورشيدی(

غروب
  ویليام بافن - کاشف و رياضيدان برجسته بريتانيايی، کاشف دريای 

بافن در شرق کانادا و غرب گروئلند )1622 ميلادی(
گوستاو دوره - نقاش فرانســوی، فعال در حوزه مصورسازی 
کتاب ها، تصويرســاز آثــاری چــون »کلاغ« ادگار آلن پو، 
 »بهشــت گمشــده« جان ميلتون، »کمدی الهی« دانته

)1883 ميلادی(
پير بوردیو - جامعه شــناس و مردم شــناس فرانســوی، 
صاحب نظر درخصوص مســائلی چون ديناميک قدرت و انواع 

شيوه های انتقال قدرت در جامعه )2002 ميلادی(

2٨ سال پیش، برابر با بیست و سوم ژانویه ١9٨9 میلادی، سالوادور دالی، نقاش سورئالیست اسپانیایی در ٨4 سالگی درگذشــت. دالی طراحی ماهر بود که بیشتر به خاطر خلق تصاویر گیرا و خیالی در آثار سورئالیستی  )فرا واقع گرا( 
خود به شهرت رسید. مهارت او در نقاشــی اغلب به تاثیر نقاشان رنسانس نسبت داده می شــود. دالی همچنین در عکاسی، مجسمه سازی و فیلم ســازی نیز فعالیت داشت. دالی همواره بر »ریشــه عرب« خود تاکید داشت و ادعا می کرد که 

اجدادش به نسل »مور« ها که جنوب اسپانیا را برای تقریباً ٨٠٠ سال در اختیار داشتند، باز می گردند. 

نگاه

حادثه دلخراش فرو ريختن ساختمان پلاسکو در پی 
آتش سوزی، با همه بزرگی ضايعات انسانی، اقتصادی و 
اجتماعی اش، تنها نقطه ای کوچک روی نقشه تهران 
بزرگ است. اما همين ســاختمان وقتی آوار می شود، 
يک ســوم امکانات و نيروی انســانی اورژانس تهران را 
به خود اختصاص می دهد و شــايد به همين نسبت از 
سازمان آتش نشانی را. اين نکته توجه بسياری از مردم 
را به خود جلب کرد که اگر مشکلی در ابعاد بزرگتر يا در 
چند نقطه پايتخت پيدا شود، چه رخ می دهد. متاسفانه 
حتی حضور اين تعداد از نيروها به  علت ضعف تجهيزات 
و نداشتن آمادگی کافی، کارايی لازم را نداشت و ده ها 
آتش نشان برای جبران اين کاستی ها، جان خود را فدا 
کردند. راستی آيا هيچ مهندس سازه يا کارشناس خبره  
HSE در گروه عملياتی نبود که هشــدار دهد اسکلت 
فولادی پس از 3ساعت تحمل آتش، نرم می شود و فرو 
می ريزد؟ بحث و بررســی های فراوانی از سوی محافل 
رسمی و غيررســمی درباره اين رويداد صورت گرفت 
اما به طور شــگفت انگيزی ديدگاه هــای HSE در اين 
ميان کمتر به چشم می خورد. جا دارد بپرسيم آن همه 
 HSE  ســمينار و کنفرانس و صدها معاونت و مديريت
در ادارات و ده ها دانشــکده با گرايش HSE به چه کار 
می آيد، وقتی نه پيش و نه پس از آتش سوزی ساختمان 
 HSE پلاسکو، محلی از اعراب ندارند؟! جالب است که
در ايران با حذف E )يعنی محيط زيســت( و کمرنگی 
شديد H )يعنی سلامت( در بســياری از سازمان ها و 
مراکز صنعتی تجاری، تنها و تنها به S )يعنی ايمنی( 
اختصاص يافته که آن هم از بيــن همه  خطرها، تنها 
آتش سوزی و تجهيزات آتش نشانی را عمده می کند. اما 
وقتی پای آتش سوزی به ميان می آيد، تازه می فهميم 
در زمينــه اطفای حريق هم چه کاســتی هايی دارد و 
چه جان های عزيزی قربانی اين کاســتی ها می شوند: 
مجموعه صنعت نفــت به عنوان مــادر HSE و دارای 
بيشترين امکانات مالی و حساسيت ايمنی در حوادث 
آتش سوزی چه نمره ای می گيرد؟ همين دو ماه پيش 
شــاهد درماندگی در برابر آتش ســوزی پتروشيمی 

ماهشــهر بوديم )گزارش کاملی دراين باره در ماهنامه 
جهان سبز شماره 9 چاپ شد(. مسئولان و مقامات در 
اين موارد به  جای پاســخگويی منت گذاشته در محل 
حاضر می شــوند، مثل »وزير محترم نفت« که چند 
روز آن جا حضور يافت و تا ســوختن کامل مخزن های 
دوم و سوم پای کار بود. حالا »شهردار محترم تهران« 
با کلاه ايمنی پای ســاختمان پلاســکو حضور دارد و 
در مصاحبه  هــای پياپی اطمينــان می دهد که همه 
تلاش شان را می کنند! مســئولان ديگر نيز هر کدام 
خود را به آن جا رســانده اند و خوشبختانه گزارشگران 

صداوسيما موفق شده اند از آنها مصاحبه بگيرند.
راستی اين رفتار مسئولان چه تفاوتی با آن جماعتی 
دارد که عکس های سلفی می گرفتند، جز اين که آنها با 
موبايل شان می گرفتند و برای اينها بايد چند دوربين و 
خبرنگار و آنتن و پخش و... به کار گرفته شوند؟ جالب 
است مسئولان خود انتخاب می کنند که تشريف بياورند 
يا نياورند و در اين ميان برخلاف شــهردار، حتی يک 
کارمند هم از بنياد مستضعفان به عنوان مالک ساختمان 
پلاسکو و طرف اصلی تذکرات رسمی مربوط به ايمنی 
ســاختمان، خود را آفتابی نکرد. البته شايد به زودی 
برای گرفتن پروانه  برجی مدرن به شهرداری مراجعه 
کنند. راستی آيا ساختمانی 17 طبقه با نزديک به 600 
واحد صنفی، نياز به کارشــناس HSE ندارد؟ آيا همه 
ساختمان های بلند و هم سن وسال ساختمان پلاسکو 
)مثل ساختمان آلومينيوم و ساختمان بورس تهران( 
در معرض چنين خطری نيســتند؟ آيا همه برج های 
شهرهای بزرگ حتی جديدترين هايشان ايمن اند و در 
صورت بروز خطر، قابل دسترسی اند؟ به نظر می رسد 
چنين ســاختمان ها و تأسيســات مهم ديگر در اين 
کلان شــهر به نظارت مداوم HSE با تعهد مسئوليت 
مشاور و مجری HSE نياز داشته باشند. با توجه به اين 
موارد و حساســيت ايمنی مناطق مختلف صنعتی، 
مسکونی و تجاری در کلان شهر تهران، جا دارد به جای 
ستاد مديريت بحران در حادثه ساختمان پلاسکو، ستاد 

تأمين ضربتی ايمنی شهر تهران تشکيل شود.

صفحه
آخـــر

 safhehakhar@shahrvand-newspaper.ir :ایمیلصفحهآخر 

 شما بنویسید  
ما منتشر می کنیم

صفحه آخر »شــهروند«، در راســتای 
سياســت های کلان روزنامــه مبنــی بر 
مشــارکت هرچه ملموس تر مخاطبان در 
روند تهيــه محتوا و برقــراری يک ارتباط 
دو ســويه ميان رســانه و مخاطب، طرح 
دعوت مخاطبان برای به اشتراک گذاشتن 
»تجربيات شــخصی در حيطه زيســت 

اجتماعی« را به اجرا می گذارد.
اين طــرح در نخســتين گام خود ذيل 
محورهايــی چــون زندگــی اجتماعی، 
فعاليت های مدنی، آداب معاشرت جمعی 
و... با طرح موضوعاتی مشخص، مخاطبان 
روزنامه را به مکتوب کردن تجربيات عينی 
خود دعوت می کند. در حقيقت صفحه آخر 
روزنامه  شهروند  تصميم دارد با اختصاص 
فضايی مشخص جهت انتشار اين مکتوبات، 
از جايگاه متکلم وحده فاصله گرفته و زمينه 
مشــارکت عملی مخاطبان در روند توليد 

محتوا را عينيت ببخشد.
صفحه آخر »شهروند« حق خود را برای 
حک و اصــلاح مطالب رســيده محفوظ 
می داند. مخاطبان به شــرط خدشــه دار 
نکردن ارزش های عرفی و شرعی حاکم بر 
جامعه، در طرح ديدگاه های خود - هرچند 
با سلايق دست اندرکاران روزنامه در تضاد 

باشد - آزاد هستند.
در آينده مطالب منتخب و چاپ شــده، 
توسط روزنامه شهروند در قالب يک کتاب 

منتشر خواهد شد.

 سومین دعوت:
 خاطرات سفر!

در پی پايان مهلت دومين دعوت صفحه 
آخر روزنامه شهروند )با موضوع شهر و محله 
من(، در ســومين دعوت از شما مخاطبان 
هميشگی صفحه آخر می خواهيم خاطره، 
نکته، داستان و يا هر آنچه که در سفرهای 
داخلی و خارجی خود تجربه کرده ايد و فکر 
می کنيد برای مخاطبان روزنامه آموزنده، 
جالب و خواندنی است، بنويسيد و بفرستيد 
تا در هميــن صفحه آن را با نــام خودتان 

منتشر کنيم.
علاقه مندان به مشــارکت می بايست 
متن های خود )بين 300 تا 500 کلمه( را 
به صورت تايپ شده به آدرس ايميل صفحه 
آخر ارسال کنند. مطالب دريافتی در صورت 
تاييد محتوايی با درج نام نويسنده منتشر 
شده و بديهی است اولويت انتشار با مطالبی 

خواهد بود که زودتر دريافت شوند.
safhehakhar@shahrvand- 
newspaper.ir

از گوشه بامی که پریدیم، پریدیم*

ســال پيش با وجــود پيگيری های ســردبير 
محترم مجله مــان بعد از 14 ســال از حضور در 
جايی که چند سالی اســت »کاخ جشنواره« نام 
گرفته، محروم مانديم. قصد داشتيم با همکاران 
نامه ای منتشــر کنيم و گله و شکايت خودمان را 
از برخورد غيرمنتظــره و غيرقابل توجيهی که با 
توجه به ســابقه مطبوعاتی - سينمايی مان، )که 
شامل نوشتن در مطبوعات سينمايی و چندين 
سال هم در بولتن خود جشنواره است(، با ما شده 
بود، به نحوی بيان کنيم. امــا در نهايت و بعد از 
مشورت، ســردبير محترم دستور به سکوت داد. 
حالا اما مجله مان فقيد شده و با نهايت احترام به 
سردبير باسواد و باتجربه مان، اين مطلب شخصی 
و مستقل نوشته می شود و يقيناً نگارنده هيچ گونه 
چشمداشتی برای دريافت کارت نداشته و ندارد، 
البته اگر وضوح اين امــر در عنوان واضح و کافی 

نبوده باشد...
باری با گذشــت چند روز از جشــنواره سال 
گذشته از همکاران ديگر شنيديم و در صفحات 
مجازی هم يادداشت های اعتراضی وعکس هايی 
از شلوغی های غريب کاخ ديديم و به اين نتيجه 
رســيديم که عجب شانســی آورديم جواز ورود 
به کاخ را نداشــتيم. ســال پيش شــايد يکی از 
شلوغ ترين و بی نظم ترين سال های کاخ جشنواره 
بوده و کم نبودنــد منتقدينی که در ازدحام افرادِ 
به شدت متفرقه حاضر در سالن از ديدن فيلم ها 

محروم ماندند. امسال از آن گروه همکاران قديمی 
و صميمی هرکدام در نقطه ای از دنيا مشغول به 
زندگی و ديدن فيلم ها و نوشتن از آن ها هستند 
و اينجا به اصطــلاح »علی مانده و حوضش!« که 
شــور و شــوق اين آخرين بازمانده هم به دلايل 

زيادی برای ديدن فيلم ها ته کشيده است.
صد باغ بهار است و صلای گل و گلشن

گر ميوه يک باغ نچيديم، نچيديم
سال های سال است که با علاقه ای مثال زدنی 
و اراده ای خســتگی ناپذير بــرای ديدن فيلم ها 
در جشــنواره های مختلف وقت و عمرم را صرف 
کرده ام و شايد کمتر کسی پيدا شود که بيشتر از 
اينجانب محصولات داخلی 15 سال اخير را اعم 
از فيلم کوتاه، مستند، بلند و البته آثار پويانمايی 

ديده باشد.
از زمانی که هنوز کارت سينمای مطبوعات را 
نداشتم و برای ديدن بی دغدغه فيلم ها تمام پول 
تو جيبی ها و پس اندازهايــم  را يکجا می دادم و 
بليت می خريدم و بعد از ديدن هر فيلمی به وجد 
می آمدم، نه فقط از بی تجربگی و خامی مختص 
آن سن و سال که از احساس خوش برتری نسبت 
به کسانی که فيلم را هنوز  نديده اند و خب معلوم 
هم نيســت که کِی ببينند )يا در موارد بسياری 
اصلًا ببينند يا نه - الان به فيلم »رأی باز« مهدی 
نوربخش فکر می کنم که تصاوير سياه و سفيدش 
و قاب بندی های غيرمتداولــش همچنان برايم 

جذاب مانده است(؛ از زمانی که هنوز تهران برف 
شــديد می آمد و رفتن تا سينمای مطبوعات که 
آن روزها ســينما صحرا بود برايم ســخت بود و 
پدر و مادرم شــب ها به دنبالم می آمدند تا بتوانم 
آخرين فيلم ها را هم ببينم )که اگر درست يادم 
مانده باشد، يکی از به يادماندنی ترين فيلم های 
آخرشب آن ســال که در اصل نمايش بامدادی 
داشــت فيلم »آفســايد« جعفرپناهی بود(، و از 
زمانی که بازار فيلم در خيابان حجاب و ســالن 
کانون برگزار می شد تا خيلی از سينما فلسطين 
دور نباشــد و از زمانی که هنوز آداب جشنواره 
رفتن را کامل نياموخته بودم، يادم است همان 
ســال طبق روال معمولی که در سال های بعد 
از آن آگاه شــدم، يعنی نمايش بدون برنامه و 
غيرمترقبه فيلم های خاص - بــرای آن که در 
عين نمايــش، تعداد افــراد کمتــری بتوانند 
آن را ببينند - خيلی شانســی توانســتم فيلم 
»ســنتوری« داريوش مهرجويــی را در همان 
نمايــش بدون اطــلاع قبلی و کامــلًا ناگهانی 
وســط روزش در ســينمای مطبوعات که آن 
سال سينما فلســطين بود، ببينم؛ خوب يادم 
است داشتم از ســينما خارج می شدم که يکی 
از همکاران بلندصدای مطبوعاتی از بالای پله ها 
داد زد که: »ســنتوری را گذاشتند، بياييد توی 

سالن!«... )ادامه دارد(
*وحشی بافقی

خاطراتجشنواره

شماره 3 و 4 »روزنه فرهنگی« منتشر شد 
در »روزنــه فرهنگــی« مطالبــی چــون 
فراماســونری در ايران، در بخش سينما و تئاتر 
ويژه نامــه اصغر فرهــادی، در بخــش ادبيات 
ويژه نامــه محمود دولت آبادی و در تجســمی 
يک روز با هنرمنــد و... را می توانيــد بخوانيد. 
در اين شــماره، بخش تجســمی مجله »روزنه 
فرهنگی« کــه دبيری آن را مونــا خوش اقبال 
بر عهــده دارد، با رويکردی تــازه و نگاهی نو به 
عرصه تجسمی، چون يک روز با هنرمند )در اين 
شماره با همراهی رامين اعتمادی( و آشنايی با 
شرايط زندگی و تجربه زيســته هنرمند و تاثير 
آن در خلق آثارش، همچنين با نگاهی چالشی 
به اقتصــاد هنر ايران و مقالــه ای در اين باب از 
محمدعلــی اردهالی، مجموعه دار تجســمی و 

مروری بر آثــار هنرمندان در بخــش گالری با 
نگاهی به آثار سارا اشــرفی و... به ارايه مطالب 
پرداخته اســت. به گفتــه خوش اقبــال، اين 
دوماهنامــه در شــماره های آينده بــا مطالبی 
تخصصی تــر در حــوزه تجســمی و معرفــی 
هنرمندان و فعالين اين عرصه ارايه خواهد شد. 
دوماهنامه فرهنگی هنــری »روزنه فرهنگی« 
با مديرمســئولی داريوش معمار، ســردبيری 
حسين فاضلی، همچنين با حضور رضا حيرانی: 
دبير تحريريه، پرويز جاهد: دبير ســينما، قارن 
سوادکوهی: دبير موســيقی و مونا خوش اقبال: 
دبير تجســمی، در 230 صفحه منتشــر شده 
است. اين مجله را می توانيد از روزنامه فروشی ها 

و کتابفروشی های معتبر تهيه کنيد.

کیوسک

ای مردم، بر شما باد به جماعت و بپرهيزيد از 
جدايی.

حضرت محمد)ص(
هر دو جهان

بنواز دل شکسته ای را
رحمی بنمای خسته ای را

می کن چو گذر کنی نگاهی
بر خاک رهت نشسته ای را

بيگانه مشو به خويش پيوند
از هر دو جهان گسسته ای را

سهل ست کنی گر التفاتی
دل بر کرم تو بسته ای را

مگذار به دام نفس افتد
از چنگل ديو جسته ای را

با بار فتد به چنگ ابليس
با خيل ملک نشسته ای را

مگذار شود به کام دشمن
دل در غم دست بسته ای را

مپسند دگر شود گرفتار
بهر تو زخويش رسته ای را

بی دانه و آب زار مگذار
مرغ پر و پا شکسته ای را

يا رب چه شود که دست گيری
از پای فتاده خسته ای را

فيض است وغم تو و دگر هيچ
وصلی از خود گسسته ای را

بسته است دل شکسته در تو
بپذير شکسته بسته ای را
فيض کاشانی
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